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به سرانجام 

معناداری 
برساند

ـــرش بـ

دکتر فاضلی معیار صلح را مردم و مصداق صلح را خرد جمعی جامعه معرفی می کند و معتقد است اگر گروهی در 
جامعه خود را منادی حق معرفی کنند و رأی و نظر مردم و خرد جمعی را نادیده بگیرند مروج خشونت در جامعه 

خواهند شد. او تصریح می کند اگر »فرهنگ گفت وگو« را در جامعه نهادینه کنیم راحت تر می توانیم صلح را در 
زندگی روزمره مردم جاری کنیم: »وقتی گفت وگو در جامعه جدی می شود، خود به خود در انجام کارها تسریع 

می شود. وقتی در جامعه ای گفت وگو صورت می گیرد، به تبع آن، افکار صاحبان قدرت هم تغییر می کند؛ چون 
می دانند که حیات اجتماعی قدرتمند است و خواه ناخواه باید همسو با خواست مردم و خرد جمعی حرکت 

کنند.«

جاریشدنصلحدرجامعهبا»فرهنگگفتوگو«

ـــرش بـ

عصر مدرن به دلیل چالش های فراوانی که بر انسان آوار کرده است، آدم ها را ترغیب می کند تا بی وقفه به دنبال »شادی« بگردند؛ آنقدر که 
»تدبیر ایجاد شادی« در عصر ارتباطات به یک صنعت پول ساز بدل شده است. این صنعت طرفداران بسیاری دارد که حاضرند هزینه های 

گزافی کنند تا شاید از درد و رنج زندگی های مدرن خود بکاهند. وقتی موضوعی دغدغه انسان شد، پای فلاسفه هم برای فهم چیستی و چرایی 
آن، به بحث باز می شود. این گونه شد که فیلسوفان بسیاری در باب شادی و راز و رمز شادکامی فلسفه ورزی کردند.

 

»تدبیرایجادشادی«چرادغدغهفیلسوفانشد؟

عناصرصلحآفرینایرانزمین
»مکتـــب صلح ایرانـــی« با هدف بازاندیشـــی در 
تاریـــخ ایـــران و تمرکز بـــر عناصـــر صلح آفرین 
در فرهنـــگ و آییـــن این ســـرزمین، قرار اســـت 
امسال موضوع هشـــتمین همایش بین المللی 
انجمـــن علمـــی مطالعات صلـــح ایران شـــود. 
دکتـــر نعمـــت الله فاضلـــی، دبیـــر علمـــی ایـــن 
ســـمپوزیوم، در نشســـت خبری ایـــن همایش، 
بـــه جایـــگاه صلـــح در تاریخ ایـــران بـــه عنوان 
یـــک ارزش فرهنگـــی اشـــاره کـــرد و گفـــت: »از 
ادبیات و آیین ها گرفته تـــا رفتارهای اجتماعی، 
همـــه گویای تـــلاش ایرانیان بـــرای حفظ صلح 
اســـت. این مســـأله نه تنهـــا در گذشـــته، بلکه 
در دوران معاصـــر نیـــز اهمیـــت دارد. بویـــژه با 
توجـــه به جنگ هایی کـــه منطقـــه را تحت تأثیر 
قـــرار داده، گفتمـــان صلـــح ایرانـــی می تواند به 
عنوان بخشـــی از یک فلســـفه جهانـــی مطرح 
شـــود. ایران با تاریخ چندین هزار ســـاله، پهنه 
گســـترده »ایـــران فرهنگـــی« و منابـــع خلاقانه 
فرهنگـــی کـــه دارد، می توانـــد نقـــش مهمی در 
ایجـــاد صلـــح در منطقـــه و حتـــی جهـــان ایفا 
کنـــد. این گفتمان بایـــد از طریق گفت وگو های 
فرهنگـــی، تاریخـــی و اجتماعی تقویت شـــود.«
او پایـــش منابع ایرانـــی برای رســـیدن به صلح 
آیینی، صلح زبانی، صلـــح دینی، صلح فرهنگی 
و صلـــح ملـــی را از جملـــه اهـــداف برگـــزاری 
چنیـــن همایـــش بین المللـــی معرفـــی کـــرد و 
گفـــت: »اینکه برخی تصور می کننـــد ایران روی 
صلـــح را نخواهد دید، درســـت نیســـت؛ همین 
گفت وگوهایـــی کـــه میـــان نخبـــگان فرهنگی، 

سیاســـی و اجتماعی در ســـطح جامعه شـــکل 
می گیـــرد، زمینه ای بـــرای ایجاد صلـــح خواهد 

» . بود
 

صلح،زبانیجهانیاستکههرملتیبا
گویشخود،بهآنسخنمیگوید

دکتـــر فاضلی »صلـــح« را زبانی جهانـــی معرفی 
کـــرد که همـــه ملت ها ایـــن زبـــان را می فهمند 
و همـــه دولت ها به ایـــن زبان مجهز هســـتند؛ 
امـــا هر ملتـــی با لحـــن و گویش خـــود به صلح 
می اندیشـــد و ســـخن می گوید. او در این راستا، 
مکتـــب ایرانـــی صلـــح را چنیـــن معرفـــی کرد: 
»مکتـــب ایرانـــی صلح نـــه می خواهـــد مکاتب 
دیگـــر را نفـــی، و نه بـــا آنهـــا رقابت کنـــد؛ بلکه 
قصـــد آن، گفت وگـــو بـــا دیگـــر مکاتب اســـت. 
مکتـــب ایرانی صلح با تکیه بـــر تاریخ چند هزار 
ســـاله ایران و گســـتره پهناور »ایـــران فرهنگی« 
می خواهـــد فهـــم خـــود را از صلح ارائـــه کند تا 
برای گفت وگو با دیگر مکاتب مبنایی بســـازد.«

دکتـــر فاضلـــی معتقـــد اســـت »مکتـــب ایرانی 
صلـــح« چنـــد معـــارض دارد؛ یکی اینکـــه گفته 
و  غیریت ســـازی  اســـت  قـــرار  آیـــا  می شـــود 
هویت ســـازی دیگـــری صـــورت گیرد و بـــا آن بر 
طبل نفی شـــرق و غرب بکوبیم؟ کـــه او اینگونه 
پاســـخ گفت: »منطق صلح چنین هویت سازی 
را ایجـــاب نمی کند. ما نیاز بـــه گفت وگو داریم و 
قصد نداریـــم از صلح، ایدئولوژی برای ســـیطره 

بر دیگری بســـازیم.«
دومیـــن معارضـــی کـــه فاضلـــی بـــه آن پاســـخ 
گفـــت، ایـــن بـــود کـــه آیـــا قـــرار اســـت بـــا این 

بـــر خشـــونت های تاریـــخ  مکتـــب، حجابـــی 
ایران کشـــیده شـــود و قرائتی رمانتیک از تاریخ 
ایـــران ارائه شـــود؟ کـــه او این گونه پاســـخ داد: 
»قصـــد نداریم با کتمـــان خشـــونت ها، مدعی 
شـــویم که همیشـــه در صلـــح بوده ایـــم. اتفاقاً 
می خواهیـــم بـــا تمرکـــز بـــر همیـــن برهه های 
ناصلـــح تاریخ مـــان، عناصر و اشـــکالی از صلح 
را پیـــدا کنیـــم؛ صلح هایـــی کـــه تجربه زیســـته 

تاریخـــی ما اســـت.«
 

پیوندحکومتومردم،صلحرابرای
جامعهبهارمغانمیآورد

یک تصور عمومی وجود دارد که گفته می شـــود 
»صلح را بایـــد دولت ایجاد کنـــد، اگر حکومتی 
صلـــح نخواهـــد، از دســـت ملت کاری ســـاخته 
نیســـت« دکتـــر فاضلی بطور ضمنـــی این حرف 
را تأییـــد کرد امـــا بر ایـــن نکته مهم هـــم تأکید 
کرد که »علی رغم اینکه ســـاختارهای سیاســـی 
و اجتماعـــی نقش مهمی در ایجاد و حفظ صلح 
دارنـــد ولی فاعلیت مـــردم و نخبـــگان فکری را 
نیـــز نبایـــد نادیـــده گرفت. چـــرا که هـــر دو، در 
ایجـــاد و حفظ صلـــح تعیین کننـــده و بازیگران 
فعالـــی هســـتند. در واقـــع، پیونـــد حکومت و 
مردم اســـت کـــه صلح را بـــرای یـــک جامعه به 

ارمغـــان می آورد.«
صلح تنهـــا یک مفهوم فلســـفی نیســـت، بلکه 
یـــک رویکرد اجرایـــی و فرهنگی اســـت که باید 
در زندگی روزمره جاری باشـــد، بنابراین با اینکه 
سیاســـتمداران نقش بیشتری در ایجاد صلح یا 
رویکردهـــای ناصلح در جامعه دارنـــد اما بعد از 
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»مکتبایرانیصلح«بهروایتنعمتاللهفاضلی

مسیرهایصلحبهپشتوانهایرانفرهنگی
 این پرسشی اساسی است که صلح را دولت ایجاد می کند یا ملت؟

حمیدحبیبی
خبرنگار

مطالعاتصلح

ادبیـــاتوآیینهایمـــاگرفتهتـــارفتارهای تاریـــخایرانهمـــوارهیـــکارزشفرهنگیبـــودهاســـت.از »صلـــح«در
اجتماعیمـــانگویـــایتـــاشایرانیانبـــرایحفظصلحاســـت.بهایـــناعتبار،»گفتمـــانصلحایرانـــی«میتواند
بخشـــیازفلســـفهصلحجهانیباشـــد.کتـــاب»صلحایرانـــی«کهبـــهتازگیبهکوشـــشدکترنعمـــتاللهفاضلی،
اســـتادانسانشناســـیوبههمتانتشـــاراتهمرخمنتشـــرشـــدهاســـت»مکتبایرانیصلح«رادرقالب20مقاله
راجســـتوجوکردهاســـت.درواقـــع،ایناثررا ایرانامروز از20اســـتادصاحبنظر،تبیینومســـیرهایصلـــحدر
ایران میتوانمجموعهاندیشـــهورزیهاییدربارهچیســـتی،چرایی،چالشهاوچگونگیتحقـــقوارتقایصلحدر
ازمنظرعلومسیاسی،علوماجتماعی،علومتربیتی،فلســـفه،روانشناسی،ادبیاتو...دانست.مصطفیملکیان،
محمدرضاتاجیک،مریمنصراصفهانی،فرشـــادمؤمنی،فرهنگرجایی،مجتبیمقصودی،خســـروباقری،مقصود
فراســـتخواه،ســـیمینکاظمیوایرجشهبازیازجملهمقالهنویســـاناینمجموعههســـتند.»مکتبایرانیصلح«
بـــهعنوانموضـــوعومحورهشـــتمینهمایشبینالمللیصلحانتخابشـــدهاســـتکهبههمـــتانجمنعلمی
مطالعـــاتصلحایرانبرگزارخواهدشـــدودکترنعمتاللهفاضلیهمدبیرعلمیآناســـت.درنشســـتخبریکه
برایاینهمایشدرمحلخانهاندیشـــمندانعلومانســـانیبرگزارشـــد،دکترفاضلیبهویژگیهاوشـــاخصهای
مکتـــبایرانـــیصلـــحاشـــارهکـــردوبـــهبرخـــینقدهایـــیکـــهبـــهایـــنمکتـــبمیشـــود،پاســـخگفـــت.

علیرضاسبحانی
خبرنگار

فلسفه

آنچهظرفیتپایهایماســـت،زندگیکنیم؟یابایدبجنگیمتاســـهمبیشـــتریازشـــادی آیاماباظرفیتیازشـــادیمتولدمیشـــویمونمیتوانیمشـــادتراز
بـــهچنـــگآوریـــم؟آیامیتـــوانشـــادیرااندازهگیریکردتـــابرایکموزیادشـــدنشطـــرحوبرنامـــهریخت؟آیـــامیتوانطرفدارزیســـتاخاقیبـــودودر
عیـــنحالحداکثرشـــادیراهمســـهمخودکرد؟لورینالبســـر،درکتاب»فلســـفهشـــادکامی«بهایندســـتازپرســـشهاپاســـخمیدهـــد.اودرحالی
کـــه»شـــادی«راموردمداقهفلســـفیقـــرارمیدهد،پـــایدیگرحوزههـــایمطالعاتیرابـــهاینبحثبـــازمیکندوکتابخـــودرا»مطالعاتمیانرشـــتهای«
میخواند.اواســـتادفلســـفهکالجمیدلبریونویســـندهکتاب»اخاقســـعادتمندانه:فلســـفهوروانشناســـیخوبزیســـتن«وازدبیران»راهنمایاخاق
فضیلتمحور«راتلجاســـت.کتاب»فلســـفهشـــادکامی«اوباترجمهپروانهیوســـفیوبههمتانتشاراتمؤسســـهفرهنگیدُکســـاروانهبازارنشرشدهاست.

دولت، این نخبگان فکـــری و طبقات اجتماعی 
هستند که مســـئولیت ایجاد صلح بر دوششان 
اســـت. فاضلی با چنین رویکردی، معتقد است 
بایـــد صلح را در ســـطوح مختلـــف جامعه فعال 
کنیـــم: »هدف مـــا این اســـت که اجـــرای صلح 
در جامعـــه ایرانـــی شـــکل بگیـــرد. در گذشـــته 

رفتارهای ایدئولوژیک در برخی ســـطوح، زاییده 
خشـــونت شده اســـت هرچند که خشـــونت نیز 
می توانـــد یـــک عملکـــرد اجتماعـــی باشـــد، اما 
تمرکـــز اصلـــی مـــا بایـــد بر گســـترش صلـــح در 
تمامـــی ابعاد زندگی باشـــد. به همین نســـبت، 
هنر و فرهنـــگ ایرانی می تواند نقـــش مهمی در 

ترویج صلح داشته باشـــد. از معماری و آشپزی 
گرفته تا شـــعر و موســـیقی، همه ایـــن عرصه ها 
می توانند ابزارهایی برای بیان و گســـترش صلح 
باشـــند. اینچنیـــن، صلح نـــه تنها یـــک مفهوم 
انتزاعـــی، بلکه یـــک تجربـــه زیســـته در زندگی 

روزمره مـــردم ایران خواهد شـــد.«

»فلسفهشادکامی«بهروایتلورینال.بسر؛استادفلسفهکالجمیدلبری

بازارپولسازوپرمشتری»صنعتشادی«

»تدبیرایجادشادی«یکصنعتپولساز
عصـــر مدرن به دلیـــل چالش های فراوانی که بر انســـان آوار کرده اســـت، 
آدم هـــا را ترغیـــب می کند تـــا بی وقفه به دنبال »شـــادی« بگردنـــد؛ آنقدر 
کـــه »تدبیر ایجاد شـــادی« در عصر ارتباطات به یک صنعت پول ســـاز بدل 
شـــده اســـت. این صنعت طرفداران بســـیاری دارد که حاضرند هزینه های 

گزافـــی کنند تا شـــاید از درد و رنج زندگی های مـــدرن خود بکاهند.
وقتی موضوعی دغدغه انســـان شد پای فلاســـفه هم برای فهم »چیستی« 
و »چرایـــی« آن، بـــه بحـــث بـــاز می شـــود. این گونـــه شـــد که فیلســـوفان 
بســـیاری در بـــاب شـــادی و راز و رمـــز شـــادکامی فلســـفه ورزی کردنـــد و 
کتاب هـــای فراوانـــی هـــم برایش نوشـــتند که هـــر یک ســـعی می کردند از 
نظرگاه متفاوتی شـــادی را رمزگشایی کنند تا شـــاید بتوانند فرمولی تجویز 

کنند تـــا انســـان را از رنج  و درد زندگـــی برهانند.
 

»شادی«زیرذرهبینفیلسوفان
اگر ســـقراط را بنیانگذار »فلسفه شـــادکامی« بنامیم، به بیراهه نرفته ایم؛ 
زمانی که او در موضوع فلســـفه چرخشـــی ایجاد کرد و »فلســـفه انســـانی« 
را جایگزین »فلســـفه طبیعـــی« کرد، در واقع »شـــادی انســـان« را هم زیر 
ذره بیـــن مداقه هـــای فلســـفی بـــرد. این گونه بود کـــه افلاطون شـــادی را 
رهایـــی از این عالـــم، ارســـطو در گرو فضیلت هـــا و خـــردورزی و عدالت، 
اپیکوریـــان به معنای نداشـــتن درد و رنج و عده  دیگری از فیلســـوفان هم 

شـــادی را ابتهاج و ســـرور تعبیر کردند.
جـــان لاک شـــادی را بـــه »لـــذات زندگـــی« گـــره زد و برترانـــد راســـل آن را 
»رغبت بـــه زندگی« معنا کرد. ســـورن کی یـــرکگارد گفت، زمانی شـــادکامی 
را حـــس خواهیـــم کرد که از حل مســـائل زندگی دســـت برداریـــم و حاضر 
شـــویم مشـــکلات را تجربـــه کنیـــم. و حتی گروهـــی از فلاســـفه اخلاق گرا 
همچـــون کانت برای شـــادی و شـــادکامی در زندگـــی ارزش و اعتبار ویژه ای 
قائـــل نشـــدند چون اخـــلاق را اولویت قـــرار دادنـــد و شـــادی را در مراتب 

پایین تری نشـــاندند.
 

ورودشادیبهعلمسیاست
لوریـــن ال بســـر در این کتاب با اینکه ســـعی کرده اســـت در بحث شـــادی 
نگاه هـــای اخلاقـــی را لحاظ کند امـــا کتـــاب او همه بحث هـــای اخلاقی را 
در بـــر نمی گیـــرد. او بر این باور اســـت که نگـــرش ما تعیین کننـــده میزان 
بهره مندی ما از شـــادی و شـــادکامی در زندگی اســـت و آن را زمینه و بافتار 
شـــادی می نامـــد. او معتقد اســـت فیلســـوفان غربـــی اغلب شـــادی را به 
»رشـــد فرد در جهان مادی« و فلاســـفه شـــرق آن را به »رهایـــی از فردیت« 
معطـــوف می کنند. و این گونه  بوده که شـــادی هم تفســـیر »شـــرقی« و هم 

»غربی« پیدا کرده اســـت.
فیلســـوفانی که مفهوم شادی را به  ســـمت لذت می برند، از لحاظ سیاسی 
اغلـــب نگاهـــی لیبرالی دارنـــد و در منطـــق آنان، بایـــد و نبایـــد جایگاهی 

نـــدارد چون شـــادکامی را به حـــس لذت وابســـته می دانند و لـــذت را هم 
بـــه آزادی برای لـــذت گره می زننـــد. در حالی کـــه پیروان ایده  ارســـطویی 
مثل مکین تایر فهرســـتی عینی برای شـــادی و شـــادکامی ارائه می دهند و 
به ســـمت مهندســـی فرهنگی می رونـــد. و اینچنین تفکر فلســـفی در باب 

شـــادکامی بـــه مباحث علم سیاســـت هم ورود پیـــدا می کند.
خلاصه اینکه، شـــادی از آن مفاهیمی اســـت که اگـــر بخواهیم زیر ذره بین 
فلســـفه بگذاریـــم، مجبوریم مفاهیمی چـــون لذت، کامیابـــی، رضایت از 
زندگی، به زیســـتی، ســـعادت و معناداری زندگی را هم به بررســـی بگذاریم 
و رابطه آنها را با شـــادی و شـــادکامی بســـنجیم. کاری که نویســـنده ســـعی 

کـــرده در این کتاب آن را به ســـرانجام معناداری برســـاند.
 

سیاستگذارانشادی
مؤلـــف ایـــن اثـــر بعـــد از اینکـــه از دیدگاه هـــای مختلـــف شـــادی را مورد 
مداقـــه قرار می دهـــد و نظرگاه هـــای مختلـــف را در باب شـــادی به بحث 
می گـــذارد، در نهایـــت خـــود او شـــادی را ترکیبـــی از »عواطـــف مثبت« و 
»رضایـــت از زندگـــی« تعریـــف می کنـــد و پرســـش هایی از ایـــن دســـت را 
بـــه بحث می گـــذارد: شـــادی را چطـــور می تـــوان انـــدازه گرفت؟ آیـــا باید 
بـــه خوداظهـــاری اکتفا کـــرد؟ یا برای ســـنجش قـــدر و میـــزان آن باید به 
دســـتگاه هایی عصب شناســـی متوسل شـــد؟ چطور برای شـــادکامی باید 
سیاســـتگذاری کـــرد؟ آیا سیاســـتگذاران حـــق  دارنـــد انتخاب هـــای ما را 
محـــدود کننـــد تا شـــادکام باشـــیم؟ همـــه اینهـــا موضوعات مـــورد بحثی 
هســـتند کـــه در مطالعات شـــادی جـــای می گیرند و مؤلف ســـعی می کند 
در این کتاب پاســـخی فلســـفی بـــرای آنها بیابـــد. البته کتـــاب او خالی از 
مطالعـــات میان رشـــته ای نیســـت و شـــادی را از نظرگاه  دیگر رشـــته های 

علمـــی هم بـــه بحث می گـــذارد.


